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یادداشت ادامه از صفحه 6

ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم 
آن در گرافیک معاصر-۷

نقوش پیشــاتاریخ فــارغ از اینکه در کجای  �
جهان بــه وجود آمده باشــند و با کــدام قوم 
و جمعیتــی در ارتباط بوده یا بر چه اســاس و 
پشــتوانه باورمند پدید آمده باشند، از مهم ترین 
مســیرها بــرای دســت یافتن به مســیر تکامل 

مصنوعات انسانی هستند. 
ما با مطالعه روی همین نقوش است که پی 
می بریم سیر نزدیک شدن تمنیات انسان از درون 
به بیرون چگونه اتفاق افتاده است یا در مناطق 
مختلــف با توجه بــه نیازهای متنــوع جوامع 
انســانی که گاهی نیازهای نخســتین مشترکی 
داشــته اند و گاهی متفاوت، ایــن نیازها چگونه 
در هماهنگی و مراوده با طبیعت در نهایت به 
این تصاویر و نقوش انجامیده اند. در تمدن های 
باستانی آنچه اتفاق افتاده الصاق قدرت و دیگر 
پتانســیل ها به پیکره انسانی است یا در ترکیب 
قــراردادن چندین پیکره با هــم. به عنوان مثال 
یا نزدیک ترشــدن به قدرت  برای دســت یافتن 
جســمی یک حیوان، بخشــی از پیکره آن را در 
ترکیب با پیکره انســان قــرار داده و به نقوش 
ترکیبی رســیده اند، گاهی چندین پیکره را با هم 
آمیخته اند، یعنی انســان نخســتین طبیعت گرا 
به آن معنــی متداول و امروزین نبوده اســت، 
بلکه همواره سعی داشــته در طبیعت دست 
بــرده و آن را مصادره به مطلوب خویش کند و 
حاکمیت خود را بر طبیعت ارتقا دهد یا بتواند 

بر طبیعت چیره شود.
 ایــن رویکرد به ایجــاد مفاهیــم جادویی، 
باوری و آیینی منجر شده و همواره با خود رمز و 
رازهایی را پدید آورده اســت که باستان شناسان 
و محققان همواره در تلاش اند تا بخشــی از آن 
رمــوز و دلایل را با تکیه بر موازین جامعه مورد 
پژوهش کشــف و بازآفرینی کنند؛ زیرا انســان 
اکنــون نیز در واقع همان شــیوه را با اجراهایی 
متفاوت و با امکانــات امروزین خود دارد پیش 
می بــرد. به عبارت ســاده تر انســان نخســتین 
متعلق بــه تمدن هــای کهن همــواره ذهنی 
شاعرانه داشته اســت، در پی ایجاد راز بوده یا 
درصدد به کنترل گرفتن پدیده هایی بوده اســت 
که از دسترس او خارج بوده اند. محصول چنین 
نگاهی نقوشــی است که به دســت ما رسیده 
اســت و آیا این نــگاه همین نگاه شــاعرانه به 
جهان نیســت؟ شاعر با روایت و کلمه مگر چه 

کاری غیر از این انجام می دهد؟ 
در روایت عادی شده هر امری دست می برد. 
این دقیقــا همان کاری اســت کــه هنرمندان 
دوران پیشــاتاریخ انجام می داده انــد و امروزه 
نیز پاشــنه در خلاقیت بر همان لولا می چرخد. 
کارل گوســتاو یونگ در فصل نمادهای مقدس: 
ســنگ و حیوان کتاب مشهور خود یعنی انسان 
و سمبل هایش می نویسد «من برای نشان دادن 
حضور و طبیعــت نمادگرایی در هنر دوره های 
گوناگون سه انگیزه مداوم سنگ، حیوان و دایره 
را برگزیده ام. هر کدام از این سه نماد از نخستین 
دوران جلوه های خودآگاه تا پیچیده ترین اشکال 
هنری قرن بیســتم دارای معانــی روانی پایدار 

بوده اند». 
توتم هــا و بعد خدایــان تمدن های مختلف 
در چنیــن فرایندهای دوگانه پا به عرصه وجود 

گذاشته اند.
 بنابرایــن در دوران کهن خدایان شــمایلی 
جادویی، شــاعرانه و ابتــکاری دارند و نقوش 
دیگــر حکایت ها و پشــتوانه های دیگــری را با 
خود بــه همراه دارند، هرچــه پیش تر آمده ایم 
الگوهای نخســتین محل تکیــه و پناه متأخرین 
شده است، این اتفاق گاهی آگاهانه و اغلب به 
صورت ناخودآگاه در ضمیر انسان تأثیر گذاشته 

و پیش آمده است.
 امــروزه از ایــن تأثیــرات بــا عنــوان کلی 
کهن الگوهــا یاد می شــود، کهن الگوها، ادیان و 
فلســفه هایی را پدید می آورند که بر ملت ها و 
تمامی ادوار تاریخ اثر می گذارند و هر کدام را از 

دیگری متمایز می کنند. 
کهن الگوهایی که در فرایند تاریخی و با گذر 
زمــان در مفاهیم و بلافاصله در شــمایل های 
مذهبــی علیه دردهــا و نگرانی های انســانی 
به عنوان مثال گرســنگی، جنگ، بیماری و مرگ 
عمل می کنند و پناهگاهی برای فرار از این گونه 

احساسات محسوب می شوند. 
باز با توجه بــه پژوهش های یونگ معمولا 
چنین انگاشته می شود که در دوران پیشاتاریخ، 
اســطوره آفرینی و انگاره هــای آیینــی توســط 
فیلســوفی هوشــمند ابداع می شــده است و 
بلافاصلــه مردم خوش باور و ســاده دل آنها را 
بــاور می کرده اند و با تکیه بر همان انگاره گفته 
می شود داستان هایی که توسط افراد جاه طلب 

بیان می شوند واقعیت ندارد و باطل اند.
 امــا واژه ابداع کــردن در واقــع محصــول 
جست وجو اســت که با خود نوعی مکاشفه به 
همراه دارد و آنچه در نهایت ما می بینیم حالت 
به ظهور رسیده آن جست وجو و مکاشفه است.

انگاره زن به دیوار معنا
  آوردن تاریکی و روشــنایی به خانه توسط 
کنیــزک و تن دادن به رابطــه ای پنهانی با حاج 
عمــو، واگذاری نقــش «شــهرزاد قصه گو» به 
کنیزک و صورت بخشــی به یک انتقام خونین، 
سفر ذهنی و نمادین خانم کوچیک از فرادست 
خانه به سردابه مرگ و جاری شدن روح کنیزک 
از نمایشی تاریخی به «شهری واقعی».]. وقتی 
کنیزک برای بازشناســی طبقــه اجتماعی اش 
به رمزگشــایی و عینی ســازی تقابل هــا در این 
بازنمودهای مبتنی به سنت و تاریخ پناه می برد، 
به نظر می رســد قــدرت او در مقابــل جایگاه 
سســت خاندان اتابک، در محــدوده صحنه ای 
کاربــرد دارد که «جداره معنــا» هرگونه کنش 

اجتماعی را در محیط آن محدود کرده است.
در واقع وقتی کنیزک خانــه را ترک می کند، 
به شهری پا می گذارد که تفاوتی با همان خانه 
نوکریِ او ندارد؛ البته بیشــتر از این جهت که او 
قــادر به گریز از این محدوده نیســت و بودن در 
خانــه قاجاری نهایت قدرت پذیری او در روندی 
تاریخی است. چشم کنیزکِ «شطرنج باد» عادت 
دیرینه ای به جمع آوری نشــانه ها در یک بافته 
نفوذناپذیر دارد. تمنای دســتیابی به این بافته، 
همان قدرت بخشــی اســطوره ای بــه آدم های 
اجتماعی اســت که همواره از جان بخشــی به 
خاســتگاه ازلی خود در ســاحتی ماورائی (در 
اینجــا نمادین) لــذت می برند. اینجاســت که 
گســتره نامحدود اسطوره در اشــکالی آگاهانه 
تقلیل یافته و رابطه واقعیت زندگی شخصیتی 
مثــل کنیــزک در نادیدنی های تاریخ بــاوری، از 

نیروی حیاتی اسطوره ها فاصله می گیرد.

پس اگرچه ممکن است که پایان بندی فیلم 
در ظاهر بدیع به نظر برســد، اما سفر کنیزک با 
نگاهی که از پیش برایش قالب ریزی شده است، 
جاده ای بن بســت را تداعــی می کند که نیروی 
فزاینده او را در جامعه ای طبقاتی به ســطحی 
از قدرت پذیری ســوق می دهد. این نقطه جایی 
اســت که تنها ممکن اســت یــک جابه جایی 
طبقاتی را شاهد باشیم. از طرفی بعید است که 
این انگاره ســینمایی جنبه هایی از هنر مدرن را 
در شکل ظاهری فیلم «شطرنج باد» به نمایش 
بگذارد. چراکه بیــان هنری اصلانی و واقعیت 
تاریخی که ناخواســته پیرنگ «شطرنج باد» را 
متأثر می کند، ســویه ای از معرفــت نمادین را 
هــدف قرار می دهد تا کنیزک فرودســت فیلم، 
هویــت اجتماعــی اش را از طریق همنشــینی 
آگاهانه نمادها بشناســد و این در حالی اســت 
که نمادسازی در شطرنج باد وابسته به آگاهی 
و عدم آگاهی فرودســتان در بســتری است که 
به روشــنی گویای پایبنــدی به مراتــب اولیه 
نمادگرایی و به طور مشــخص «عینی ســاختن 
شخصیت هاســت.  سرکوب شــده»  ناخودآگاه 
ثبت و تکثیر ایــن گزاره، زمینه را فراهم می کند 
تــا اتابــک و دست نشــانده های منفعت طلب 
او در طــول تاریخ، بــر آگاهی عاریتــی کنیزک 
چیره شــوند. پس تقطیع صحنه ای در دل یک 
سکانس از موقعیتی نمایشی، به شبه واقعیت، 
در قرارداد معطوف به رمزگشــایی که بنای آن 
را خود فیلم برای تماشاگر می گذارد، کاربردی 
غیــر از صورت بندی مضمــون مداومت تاریخ 
نخواهد داشت. پیش از ورود تماشاگر به فرایند 
معنایابی، تناسبی قراردادی از معنا در پس این 
ابتکار سینمایی ایجاد شده است. پس همه چیز 
در اینجا وابسته به آگاهی بخشی از طریق ثبت 
و تکثیر معناســت؛ همان حفره عظیمی که در 
نیمه دوم قرن بیســتم به عنوان ضعف دستگاه 
انسان شناســی، تأکید بر سنت های زبان شناسی 
از  آدمــی  ادراک  در  عارضــه ای  به عنــوان  را 

وضعیت اجتماعی-تاریخی اش شناخت.
کنیزکِ «شــطرنج باد» در انبوه نمادسازی ها 
و طی قــراردادی آگاهی بخش، باید تلاش کند 
تا از جهل خــود در طبقه اجتماعی اش مطلع 
شــود و با نیرویی نمادین به جنگ اتابکی برود 
که شــر او نیز نمادین است (کیفیت نمادسازی 
وابســته بــه ناخودآگاه اســت. پس بــا وجود 
صحنــه پایانی فیلم، نیروی کنیزک ناخواســته 
به دام روایتی زمان مند کشیده می شود). پیکار 
این دو اگرچه در ظاهر با هوشمندی کنیزک به 
فرجامی رازآلود منتهی می شــود، اما هراس از 
وجود کنیزک در خانه و آســمان شهر، هراسی 
برآمده از جایگاه سنتی زنان اسطوره ای در یک 
شمایل حیله گرانه است. بنابراین او به واسطه 
پرش از صحنه خانه به شهر، کارویژه روایی اش 
را که در بند نگرشــی مردانه به زنان اســت، از 
دســت نمی دهد و به همین دلیــل امر واقع در 
پستوی تاریک «شطرنج باد» به حفره ای عمیق 
فــرو می رود. با این وجود فیلم «شــطرنج باد» 

از جمله مهم ترین آثار سینمای ایران است.

«دیدار  نمایشــگاه های  آزاده جعفریــان: سلســله 
هنرمند» که بهــزاد حاتم، چهره شناخته شــده هنر 
تجســمی، مجموعه دار و مدیر گالری ۱۰ بنیان گذاری 
کرده اســت بــه لطف نمایشــگاه پروپیمانــی که از 
هنرمنــد برپا می کنــد و یک کتاب جامــع صدوچند 
صفحه ای لبریز از تصویر و توضیحات و تفســیرهای 
موشــکافانه یک هنرمند را به تمام معنا در معرض 

مطالعه و تحقیق قرار می دهد.
«دیدار هنرمند» پاییز ۹۸ با نمایشگاه و کتاب آثار 
ژوبین میراســکندری در گالری آب انبــار آغاز به کار 
کرد، امــا پاندمی کرونا مانند زندگــی همه ما، تمام 
رشته های حاتم را پنبه و دیدارهایش با هنرمندان را 
زمین گیر کرد و او، ما و هنرمندان را به گوشه عزلت و 

تنهایی و قرنطینه برد.
حــالا امــا در دوره به اصطلاح پســاکرونا، اتفاقا 
مفهوم رویدادهای «دیــدار هنرمند» حائز معناهای 
عمیق تری هم شــده اســت و چنیــن می نماید که 
انســان های دو ســال تنهامانده، غار تنهایی را ترک 

می کنند و به دیدار هنرمند می روند.

بهــزاد حاتم برای آغاز ایــن ضیافت های دیدارمحــور، هنرمندان 
تجســمی را برگزیده که شــاید نامشان کمتر شنیده شــده باشد و اگر 
در دیدارهای ســوم و چهارم به سراغ ســیدمحمد احصائی در گالری 
گلستان می رود از زاویه دیده نشده عکس های دوران دانشجویی و نیز 

مشق شب استاد است!
دیدارکنندگان از نمایشــگاه ســروناز علم بیگــی در گالری اعتماد 
مبهوت سادگی ۶۸ نقاشی می شــوند که روی دیوار نشسته اند؛ کارها 
بی تردید مخاطب را به کودکی ارجاع می دهند، گویا واقعا یک کودک، 
خط های رها و اشــکال کمینه گرا و مینی مال، بدون ساخت وسازهای 
معمول را کشــیده اســت، لیکن کودکی باهوش که دور و اطرافش را 
به درســتی و دقت می بیند و به جای قضاوت، آنچه را می بیند جلوی 

چشم شما می گذارد.
ســروناز علم بیگی می گوید: «بچه بودن به معنای ســادگی   اش را 
خیلی دوست دارم، من از ساده کردن چیزها واقعا لذت می برم و فکر 

می کنم برای یک هنرمند ساده کردن سخت ترین چیزهاست».
ارائه چنین آثاری از این منظر در این روزگار مهم اســت که معمولا 
گالری هــا پر شــده اند از آثار هنری کــه از همیشــه پیچیده ترند و گاه 
مخاطب را از فضای رسمی هنر فراری می دهند؛ زیرا می بینند از درک 

و همذات پنداری بخشی از آثار هنری عاجز هستند.
پالت رنگی ســروناز علم بیگی متنوع و دلپذیر است و همین بیننده 
را مجذوب خود می کند، در اثری انگار فقط یک زغال ســیاه در دست 
دارد و تابلوی دیگرش رنگین کمان رنگ اســت و گویی چشمتان را به 

روی گلیم و گبه ایرانی می نشاند.
اما چرا بهزاد حاتم، سروناز علم بیگی را برای ضیافت دومین دیدار 
برگزیده اســت؟ حاتم در یادداشــت روزانه ای که در کتاب نمایشگاه 
درج شــده با اشاره به داســتان کوتاه هایی که از هنرمند جوان شنیده 
است، می نویســد: «هرگز نمی دانی ســروناز علم بیگی پای در دنیای 
راســتینه دارد یا در آسمان پندار... چنان به  هم  آمیخته و در هم تنیده 

که نمی توان گفت بســتر داستانش راســتینه است و پندار در آن روی 
می نماید یا واژگونه اش می کند. و ارزش کار او را بیشتر در این می بینم 
که این توانایی در آفرینش داســتان است نه یک استادی در نگاشتن. 
آنچه چون آب روان از اندیشه او بر کاغذ می ریزد از سرچشمه اش این 
آمیختگی را دارد. این آمیختگی یک روش بازگویی ساخته شده نیست. 
این همان چیزی است که در نقاشی های او هم هست. نقاشی هایش 
همچون داســتان هایش ساخته و پرداخته نیســت. نقاشی هایش نیز 

چون آب بر کاغذ یا بر بوم می ریزد و همین آمیختگی 
همه چیز با پندارهای پیچیده در سرچشمه آنهاست 
که پاره ای از نقاشی های او را برای بیننده اش ناخوانا 

می گذارد. و این، چون خود اوست».
و همین نگاه خاص هنرمند جوان سبب می شود 
که در مقام تهیه کننده، ســاخت فیلم «نقطه و شیر» 
دربــاره پرویز تناولــی را به او بســپارد. جالب که در 
همین باره آقای حاتم در کتاب نمایشگاه، ذیل تاریخ 
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ می نویســد: «امروز در روزنامه شرق 
گفت وگویی با سروناز منتشر شده است. خانم فرانک 
آرتا نویسنده روزنامه از سروناز پرسیده است: چرا در 
ســکانس انتهای فیلم تنها پلانی که از آقای تناولی 
می بینیم دور اســت؟ چرا به هنرمند بیشــتر نزدیک 

نشده اید؟
سروناز پاســخ داده اســت که: هنرمند هنرهای 
تجســمی همیشــه نزدیک به اثرش ایســتاده. فکر 
می کنــم این درســت ترین جــا برای اوســت. هیچ 
چیــز نباید آن دو را از هم جدا کنــد. این تفاوت یک 
مجسمه ســاز با یک هنرپیشه یا کارگردان سینماست 
کــه نزدیک به لنز دوربین قــرار می گیرند. به هنرمند 
مجسمه ساز هیچ چیز نزدیک تر از اثرش نیست. این نزدیکی یک پیوند 
عاشقانه اســت. در ســکانس پایانی فیلم من یک مشــاهده گر بودم 
و خالقــی را می دیدم کــه عزیزترینش را روانه شــهر می کند. بنابراین 
نزدیک ترشــدن من به آن دو می توانســت دخالت جدی باشد در یک 
خداحافظی». و اکنــون علم بیگی را در گالری اعتماد به دومین دیدار 

دعوت کرده است.
بهزاد حاتم درباره چرایی انتخاب این هنرمند جوان نوشــته است: 
«ســروناز علم بیگی یکی از آن نمونه های کمیاب هنرمندانی  است که 
توانســته است از هفت خان آموزش هنر، که بیشتر هنرمندان را راهی 
گورســتان اســتعدادهای هنری می کند و از ناهنرمنــدان، گالری پر کن 
می ســازد، بگــذرد و به خود بازگــردد. او اینک نیــروی آن را بازیافته 
اســت که مانند روزگار کودکی اش با دســت و دل و سری آزاد بگذارد 
نقاشی از درونش بیرون بریزد... یکی از آن نمونه هایی است که یادآور 
می شــوند که هنر چیزی نیست که در جایی باشد و تو برای رسیدن به 
آن بایسته است که هنرمند شوی. نه، هنرمند است که هست و هنر آن 
اســت که از درون او زاده می شود. شادمانم که آموزش هنر نتوانست 
او را راهی گورســتان هنرمندان کنــد. اینک کودک آزاده مدادرنگی به 
دســتی که نامش سروناز علم بیگی بود، بازگشــته و در اوج آفرینش 
در کنار ماســت». و جالب اســت که در همین باره سروناز علم بیگی 
می گوید: «من اصلا خوشــحال نیستم دانشــگاه نقاشی رفته ام. چون 
کاری که باهات می کنه دقیقا اینه که استعدادهای تو رو نابود می کنه 
و ترسوت می کنه، به  جای اینکه بهت یاد بده که نقاش باشی. نقاشی 
چیزیه که توی تو هســت. متأسفانه از همون سال هایی که من شروع 
کردم بــه آکادمیک نقاشــی رو خوندن، چه در دانشــگاه، چه بعد با 
معلم های مختلفی که همشون صاحب نام هستن، فهمیدم که همه 
میخوان تو رو شــکل خودشــون بکنن و این خیلی برام ناراحت کننده 
بود». نمایشگاه یادداشت های روزانه سروناز علم بیگی تا یازدهم آبان 

در گالری اعتماد به تماشاست.

فرانــک آرتا: نمایشــگاه عکس های ۵۰ســاله محمد 
احصایــی با عنوان «گنــج بازیافته» عصــر جمعه ۷ 
آبــان در گالــری گلســتان افتتاح شــد. نکته جالب 
این نمایشــگاه این بود که همــگان آقای احصایی را 
به عنوان هنرمند نقاشــیخط می شــناختند و اصلا از 
پایه گذاران «نقاشــیخط» در جهان است. اما با دیدن 
عکس های کاملا شخصی از مشاهدات خود در گشت 
و گذار در جهان هنر شگفت زده شدند. عکس ها ردپای 
هنرمند بازیگوش و جســت وجوگر را دنبال می کند که 
با نگاه شخصی خود به نظاره جهان نشسته است. به 

همین بهانه با استاد محمد احصایی گفت وگو کردیم.

هنرمند  � به عنــوان  هنــری  جامعــه  را   شــما 
می شناســند.  گرافیســت  و  نقاش  خوش نویس، 
چطور شد توانســتیم در نمایشگاه اخیر در «گالری 

گلستان» با وجه «عکاسانه» شما آشنا شویم؟
نبایــد مرا عــکاس نامید. از جوانــی علاقه مند به 
عکس گرفتــن بودم. هنوز هم هســتم. یــک دوربین 
عکاســی کوچک جیبی همیشــه همــراه دارم. زیاد 
عکــس گرفتــه ام. جریان این نمایشــگاه را دوســت 
بســیار عزیزم «بهزاد حاتــم»، برگزارکننده این واقعه 
در کتــاب مربوطه نوشــته اند. این عکس هــا را برای 
را  انتخــاب کرده انــد و بیشــترش  به دیوارآویختــن 
در کتابــی کــه تألیف کرده انــد آورده و درباره شــان 

قلم فرسایی کرده اند.
 راز خلق این عکس های ۵۰ساله چیست؟ �

اثر هنری و تماشاگر یا تماشاگران. همین! از اینکه 
مربوط به بیش از ۵۰ ســال پیش اســت. مونالیزا را 
این گونــه دیدم! یــک کار نوســتالژیک یک عکس که 
آن وقت ها می شــد به فاصله ۱۰ ســانت به لب های 
مونالیزا نزدیک شــد! گاردی و مانعی نبود! بعضی از 
عکس ها را می شــود گفت با اندک شانسی که در آن 
لحظه بــرای ثبتش یافته بودم، دیدنشــان آزاردهنده 
نیســت! برای خودم که خیلی خیال انگیز است در آن 

جوانی، برای دوستانی یا بینندگان شاید!
 برخی هــا معتقدنــد عکس «هنر» نیســت و  �

برخی هــا معتقدند «هنــر» اســت. در میانه این 
پاندول، نگاه شما به مقوله عکاسی چیست؟

ملاحظه کنید! به نظرم تفاوت ظریفی اســت بین 
«عکاسی» و کسی که «عکس» می گیرد. مثل خطاط 

و خوش نویس اســت و تفاوتش با کسی که خطش 
خوب است؛ اصطلاحا خطش خارج از اصول نیست. 
وقتی درباره این هنر می اندیشــیم توجهمان به «هنر 
عکاســی» اســت و به خصوص معطوف به آنچه در 
پس و پشت عکس هســت. معروف است: یک فریم 
عکــس صد تا صفحه شــرح را می طلبد. ســرانجام 
باید عکــس را دید و هنری بودن یا تنها عکس برداری 
نبودنش را تشــخیص داد. یکی از رشته های مشکل 
عکاسی پرتره اســت. چه انسانی باشد چه شیئی؛ که 

شرح آن درازدامن است.
 سوژه های عکس ها چرا موزه ها هستند؟ �

از ســوژه های مختلفی عکس گرفتــه ام. درختان 
را در زمســتان بــدون جامــه. دوســت دارم کارهای 
ســیاه – سفید گره های من ملهم از آن هیاکل تیره به 
رازآلود! از مردم خیابان. بساط فروشنده های پیاده رو 
ادا و اطوارهــای ناگهانــی غیرمتعــارف، اتفاق های 
بــاز نامتعارف. بــه یک تیر چوبــی نگه دارنده آن قدر 
اعــلان چســبانده و کنــده بودند – مثلا در ۶۰ ســال 
گذشــته تاکنون در خیابان گرنویــل ونکوور و تجمع 
منگنه هــا روی هم که تنه چوب اســتحاله پیدا کرده 
بود! تکه ای از آن عکسی بی نظیر شد. مدتی در منظر 

من شــگفتی آفرید و خیال انگیز شد که چه مقدار و با 
چه موضوعاتی در این سال های طولانی موجب پیام 
به رهگذران بوده اســت و می بینید که این ســؤال به 

هر یک می تواند مربوط شود.
  حتما می دانیــد هنرمندان عــکاس «جامعه  �

هنری خاصی» هســتند و بــا دیدگاه های خاص 
خودشان. به طور مثال که هر هنرمندی که عکاسی 
را هم تجربه می کند، در دایره خود نمی دانند! اصلا 

با این نگاه عکاسانه چگونه کنار می آیید؟
خب حق هــم دارند. هرکســی را کــه دوربین یا 
موبایل دوســت دارد و عکس می گیــرد که نمی باید 
«عــکاس» نامید. گفتن ندارد کــه عکس خروجی از 
دوربیــن یا موبایــل معرف خود عکــس و صاحبش 

است.
  تحلیــل مخاطبان نمایشــگاه در افتتاحیه چه  �

بود؟
تماشــاگران در این وضعیت کرونایی که دل شیر 
می خواهــد از منزل بیرون بزنند بــرای وقت گذرانی، 
بیشــتر از دوســتان و بیشترشــان از عکس و عکاسی 
شــناخت داشــتند. بیشــتر عکس ها ظاهــرا بیانگر 
واقعه یا حرفی بود که در پس پشــت عکس مســتتر 

بود. بعضی های شــان «اتفاقا» جالــب بود و همین. 
در عکس ها بیشــتر من معرفی می شدم، طرز نگاه و 

مواجهه با سوژه و لحظه عکس گرفتن.
  جدا از برپایی نمایشگاه این روزها چه می کنید؟ �

چنــد ســفارش از پیش داشــتم در آتلیــه – در 
روســتایی که زندگی می کنم – مشــغول انجام شان 
هســتم: از بــس تنبلی کــردم و خجالت کشــیدم از 
دیرکرد تحویل کارها و عقــب ماندم، اکنون زمانی را 
در تشــویش می گذرانم. مدت هاست وقت نکردم به 
مقابل دانشگاه گشــتی در کتاب فروشی ها بزنم. انگار 

از چیزی محرومم.
 در دوران کنونی برای خلق اثر چه کردید؟ �

کروناویــروس کــه ایــران را درمی نوردیــد، باید 
می رفتــم ده برای کار. من را راه ندادند که روســتا در 
قرنطینه هســت. ماندم در منزل بــه مطالعه و دیدن 
فیلم و شــب ها مشق نســتعلیق می کردم. ۱۰ سالی 
بــود که متصــل به تحریــر کلام االله مجید مشــغول 
بودم. نمی شــد دو قلم را درجا نوشــت و راضی شد. 
از دلتنگی بســیار برای نســتعلیق فرصت را غنیمت 
شــمردم و حریصانه شــب ها تا دیروقت و ساعاتی از 
صبــح در دفترچه های تحریر مدرســه ای ها که عمدا 
انتخاب کرده بودم مشــق می کردم و محل و زمان را 

امضا.
به دو، سه نفر دوســتان خصوصی تصاویرشان را 
می فرســتادم. آقای علی دهباشی که لطفی زیاده به 
مــن دارند، چند تا را با شــرحی مختصــر در «بخارا» 
چاپ کردند. در این زمان دوســت عزیزم بهزاد حاتم 
ناگهان سر رســید و ناگهان پیشــنهاد کرد همه اینها 
جالب اســت، به نمایش بگذاریم. با تفســیری که از 
خطاطی و سیاه مشــق و عبادت و ذکــر و نظایر اینها 
از من پیش تر شــنیده بود گفتم اینهــا به هیچ دردی 
نمی خورد. بــا پیش آگاهی گفت به مــن که به هیچ 
دردی نمی خورد خوب اســت. نوشــتن برای نوشتن. 
همدلی من با او در اینها نهفته بود و هســت. کمینه 
اینکه با همتی بلند و محبتــی خیلی زیاد از معمول 
همه آنچه هست، پنهان است. من پا از پا برنداشتم و 

لب از لب نگشوده!
اما چون پیرمرد پا در لب گوری، به مشی حریصانه 
نشســته تا ســاعاتی از صبح بیدار به نوشــتن، شاید 

حرفی در آن نهفته برای جوانان.

گفت وگو با محمد احصایی به بهانه برپایی نمایشگاه عکس در «گالری گلستان»

جهان از دریچه دوربین یک نقاش

دومین «دیدار هنرمند» بهزاد حاتم
سروناز علم بیگى؛ از خط خطى تا گبه ایرانى

 ناصر نصیرى
 مدرس دانشگاه


